
۱۳

۲ روایت از معتادانی که بعد از چند سال درگیری، مچ اعتیاد را خواباندند

حالا پاک پاکم
جامعه گروه

 آدم را از عـرش به فـرش مـی آورد! بی رحـم اسـت؛ سـن و سـال هـم نمی شناسـد.
گزارش 

روز
فقـط کافی اسـت که یـک بار امتحانـش کنی و مـزه اش زیر زبانت بمانـد؛ دودمانت 

را به بـاد می دهـد! تا به خـودت بیایـی، می بینـی بهتریـن دوره عمـرت را به فنـا 

و همه چیـزت را به بـاد داده ای. تا تسـلیمش نشـوی، رهایـت نمی کنـد. برای ترک 

و رهایـی اش، اراده ای قـوی و بلنـد نیاز اسـت، مثل عبـاس و احمد گـزارش امروز ما. یکی ۲۲سـال 

و دیگـری بیش از ۱۲سـال از عمـرش را به پای دود و دم گذاشـت و حالا چند سـال اسـت که با غرور 

خاصـی، سـال و مـاه و روز پاکی شـان را در ذهـن دارنـد و خـود را مثـل نـوزاد تازه متولدشـده ای 

می دانند.

  تعداد روز ها و شب های گرفتاری اش 

«بنویسید ۲۲ سال  را دقیق می داند؛

گرفتاری.» برای تک تک جملاتش 

از عبارت «سخت اما شدنی» استفاده 

«ترک اعتیاد برای فردی  می کند؛

مواد مخدر اعتیاد  دو دهه به  کــه 

مبتلا بوده، سخت اما شدنی است.

ــوان» را فقط  ــی ت «نم «نمــی شــود» و 

آدم هایی می گویند که دنبال بهانه 

هستند؛ بهانه ای برای فرار و بازگشت. و من از روزی 

که ترک کردم، متولد شدم. تولد دوبــاره عباس.»

عباس آقا سال۹۰ و بعد از ۲۲ سال ابتلا، مواد مخدر 

را ترک کرده و زندگی دوباره ای برای خود رقم زده 

است.

مقدمه گرفتاری ۲۲ساله

متولد سال۱۳۴۸ هستم، در خانواده ای مذهبی.

پدر و مادرم به انجام احکام دینی بسیار مقید بودند.

گره خوردن زندگی من با اعتیاد به دوران کودکی ام 

برای  برمی گردد. کلاس پنجم ابتدایی بودم که 

اولین بار، کشیدن سیگار را تجربه کردم. پدرم سیگاری 

داشتم  برمی  مــن پنهانی، از سیگارهای او  بود و 

و در خلوت خودم دود می کردم.

اهــل درس خــوانــدن نبودم؛

مقطع  لیل  د   همین   به

اول راهنمایی را سه سال 

ــر  خواندم و در آخ

ــول  ــب ــم ق ــ ه

ــدم. ــ ــش ــ ن

رسه  مد

برای من، محلی برای سیگار کشیدن بود. حیاط 

مدرسه مان بزرگ بود و راحت می شد از تیررس ناظم 

دور ماند؛ به همین دلیل بعضی روزها زنگ های تفریح 

به همراه بعضی از هم کلاسی هایم، کنج حیاط مدرسه 

سیگار می کشیدیم.

پانزده سالگی و تجربه حشیش

سه سال سیگار کشیدم. مصرفم آن قدر زیاد شده بود 

که یک سیگاری به تمام معنا شده بودم. روزی نبود 

که بدون کشیدن سیگار شب کنم، تا اینکه با پیشنهاد 

یک نفر، مصرف حشیش را هم تجربه کردم. آن موقع 

دانستم  سال بیشتر نداشتم! اصلا نمی  نزده  پا

حشیش چیست؛ فقط دوست داشتم تجربه ای جدید 

داشته باشم. شاید هم دیگر سیگار جواب گویم نبود.

برای مصرف حشیش، کنار خیابانی خلوت نشستم.

تنها چیزی که از آن روز یادم مانده، سرگیجه عجیب 

حشیش است. نمی توانستم درست راه بروم و از جوی 

آب رد شوم. جوی آب را یک کانال بزرگ می دیدم 

که ممکن است داخلش بیفتم و غرق شوم. همان 

فردی که به من حشیش داد، زیر بغلم را گرفت و تا خانه 

همراهم آمد. به محض ورود به خانه، نقش بر زمین 

شدم و حدود شش ساعت خوابیدم.

چند بار دیگر با همان فرد، کشیدن حشیش را ادامه 

دادم تا اینکه تصمیم گرفتم خودم به تنهایی این کار 

را انجام بدهم. با پرس و جو، محلی در یکی از محلات 

مشهد پیدا کردم که در آن محدوده، هر نوع ماده 

مخدری موجود پیدا می شد.

دلهره مثبت شدن جواب آزمایش اعتیاد

ــود؛ زمانی که کشورمان درگیر جنگ  ب  ۶۶ ســال

ــرای  ــراق بــود. در هــمــیــن ســال، خــودم را بـ ــا ع ب

ــت سربــــازی مــعــرفــی کــردم  ــدم ــدن خ ــذرانـ گـ

بـــرای دوره آمــوزشــی، راهــی یکی از شهرهای  و 

سیستان و بلوچستان شدم. آن زمان فقط حشیش 

مصرف می کردم.اواخر سال۶۸ سربازی ام تمام شد 

و یک سال بعد، تصمیم به ازدواج گرفتم. در رفت وآمد 

خواستگاری، خانواده همسرم کمی به من شک 

واسطه این امر خیر بود، کردند، ولی فــردی که 

شک آن ها را برطرف کرد. خلاصه «بله» را که گرفتم،

برای آزمایش اقدام کردیم. خیلی دلهره داشتم،

چون ممکن بود جواب آزمایش اعتیاد مثبت شود 

و آبروی من و آن بنده خدا برود، ولی چون دستگاه های 

آن زمان پیشرفته نبود، مصرف حشیش را تشخیص 

نداد و ازدواج من با همسرم صورت گرفت.

بعد ازدواج جایی نداشتم که بتوانم با خیال راحت 

دوستانم پیشنهادی مطرح  مصرف کنم. یکی از 

کرد: خوردن تریاک با آب! از همان جایی که حشیش 

از یک  بار تریاک تهیه کردم. بعد  می خریدم، این 

ساعت از مــصرف تریاک، احساس می کردم کلی 

کِرم داخل شکمم درحال تکان خوردن هستند.

نمی دانستم چه بلاهایی دارم سر خودم می آورم!

سال۷۲ در یک شرکت تولیدی استخدام شدم. حقوق 

خوبی هم داشتم. یک روز پس از مصرف مواد به محل 

کارم رفتم. حالم طبیعی نبود و پرت و پلا می گفتم.

خلاصه به دلیل همین کارها از شرکت اخراج شدم.

طوری شده بود که هر دو سه ماه کارم را عوض می کردم.

طاقت ماندن در یک کار را نداشتم. هزاربار تصمیم 

. به ترک گرفتم، ولی...

ادامه تجربه های تلخ

از سال ۷۲ تا ۸۲ مصرف هر نوع موادی را تجربه کردم.

طاقت یک لحظه دوری از مواد را نداشتم. یادم است 

از مرگم  حتی در وصیت نامه ام نوشته بودم که بعد 

۲۵گرم مواد به همراه جنازه ام دفن کنند تا در آن 

دنیا خمار نباشم! اصلا معنی زندگی را نمی فهمیدم.

۸۰درصد درآمدم صرف همین خودخواهی و لذت 

خودم می شد.

به خاطر اعتیاد، زیاد به من تهمت دزدی می زدند.

هر روز در راه کلانتری و دادگاه بودم. آن زمان همسرم 

سه ماهه باردار بود و به خاطر همین ماجراها و به دلیل 

غصه زیاد، جنین در رحمش مُرد. سه فرزندم بزرگ 

شدند، ولی اصلا نفهمیدم چطور بزرگ شدند.

برایشان پدری نه  پــدری چیزی فهمیدم و  از  ــه  ن

 کردم.

پدر خوبی نبودم

سال۹۰ روزی بیست تا سی هزار تومان مواد خریداری 

و مصرف می کردم. یک روز به مدرسه فرزندم رفتم 

از اوضاع درســی اش باخبر شوم. فرزندم وقتی  تا 

«به بابا  از مدرسه برگشت، با گلایه به مادرش گفت:

ید! من خجالت  مدرسه من نیا بگویید دیگر به 

می کشم. بچه ها مسخره ام می کنند و می گویند پدرت 

معتاد است.» با شنیدن این حرف، تنم لرزید. از خودم 

متنفر شدم. همان جا از خدا خواستم نجاتم دهد.

۲۲سال از بهترین  به خاطر همین مواد و اعتیادم،

دوران عمرم بر باد رفت. از خدا خواستم کمکم کند 

که دوباره به زندگی ام برگردم و الان پاک پاکم.

سلام به زندگی

نام  ام به  با کمک یکی از دوستان دوران مدرسه 

کنار گذاشتم    سیدجواد، مصرف مــواد مخدر را

ــاءا... تا آخر عمرم  و الان پاک پاک هستم و ان شـ

همین طور باقی خواهم ماند. همان اوایل که مواد 

«بابا چقدر  را ترک کردم، پسر کوچکم به من گفت:

خوش تیپ شده ای!» از شنیدن این جمله خیلی 

ذوق کردم و به خودم بالیدم. خدا را شکر الان دخترم 

و کار پسرم سروسامان گرفته به خانه بخت رفته 

 است.
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۰۳ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۱ شـــــماره 

ــان  ــت ــبرس ــودش «ق ــ تــعــبــیــر خـ

ــت؛ قــبرســتــانــی  ــ ــا»س ــ ــده ه ــ زن

که هشت سال تمام از زندگی اش 

را در آن سر کرده است. هشت سالی 

که بزرگ شدن پسربچه سه ساله اش 

ــا از گــور  را دیــگــر ندیده اســت و ت

برخاسته، قد پسر به شانه های پدر 

رسیده و خیلی از فرصت های زندگی 

بین رفته بــود؛ قدکشیدن ها، از 

شــیــریــن زبــانــی هــای کــودکــی،

. به قول خودش، مهم تر از همه، مدرسه رفتن ها و...

عشق دوران جوانی و زن زندگی اش رفته و دیگر راه 

بازگشت و جبران فرصت ازدست رفته بود. سارای 

احمد پنج سال بعداز کارتن خواب شدن همسرش،

ازدواج کرده و حالا صاحب فرزند دیگر هم شده بود.

کنار همان قبرستانی که حالا احمد هرروز برای 

زنده کردن خیلی از مُرده های نیمه جان به آن سرک 

می کشد، ایستاده ایم؛ جایی بین زمین های رهاشده 

ــی رهاشده توس در منطقه  اراض آستان قدس و 

«نوده» مشهد. احمد برای اینکه نگذارد یکی دیگر 

از رفیق هایش به سرنوشت خودش و سال ها زندگی 

دور از خانه دچار شود، با زبان خودشان به هر کدام 

یک جمله می گوید و رد می شود. رو به ما می گوید:

«بیایید سر قبر احسان برویم.» قبر، اصطلاح خودش 

درباره سوراخ هایی است که در دل زمین کنده اند 

و معتادان روز و شب را در آن می گذرانند.

بین خارها و خاک ها به تلی از زباله های به جامانده،

به لنگه  تکه پتوی سوخته، یک جفت کفش لنگه 

و تکه بنرهای پاره می رسیم. احسان خودش را از لانه ای 

که شبیه گور کنده شده است، بالا می کشد و می خزد 

بیرون. احمد چیزی در گوشش پچ پچ می کند. انگار 

امروز هم احسان رضایت نمی دهد که از گور برخیزد 

و به مرکزی که رفیق چندین ساله اش برای ترک اعتیاد 

هماهنگ کرده است، بیاید.برمی گردیم. احمد مدام 

«احسان نفهم!  درحال ناسزاگفتن به رفیقش است؛

یک روز به خودت می آیی که خیلی دیر شده.»

رنج های اعتیاد

اعتیاد  ــاره چگونگی رهاشدنش از  احمد درب از 

می پرسیم. ماجرا را به سال های دور و درست زمانی 

که غرور جوانی داشته است، برمی گرداند.

شاید به تنها چیزی که فکر نمی کردم، مواد و اعتیاد 

بود اما وقتی خودم را در شــب هــای تاریک وسط 

گوری دریکی از قبرستان های مشهد می دیدم،

حتی در اوج نشئگی فکر می کردم که تقصیر خودم 

نبوده است و اطرافیانم من را به اینجا کشانده اند.

خودم را قانع می کردم، توجیه می کردم و در نهایت 

تصمیم به بازگشت نداشتم. مواد همه چیز من شده 

بود. یک روز رفتم از تلفن همگانی به خانه خودم زنگ 

زدم. پسربچه ای هفت هشت ساله تلفن را برداشت.

حدس مــی زدم پسرم است اما جرئت حرف زدن 

نداشتم. از سه سالگی اش دیگر نه رویش را دیده 

بودم و نه صدایش را شنیده بودم. چندثانیه گوشی 

را نگه داشت و با گفتن «مزاحمه» گوشی را گذاشت.

آن روز هرچه مواد زدم، آرام نشدم. فقط صدایش 

در گوشم می پیچید. هیچ پولی برای رفتن داوطلبانه 

به مرکز ترک اعتیاد خصوصی نداشتم. خانواده ام 

هم سال ها طردم کرده بودند و آن قدر سال های اول 

اعتیاد به دروغ گفته بودم پول بدهید، می خواهم 

فلان کار را بکنم و بهمان، که دیگر اعتمادی نداشتند.

خودم را به یکی از میادین مهم شهر رساندم و همان جا 

چرت زنان تا نیمه شب افتادم. از درد استخوان هایم 

خُرد می شدند. می خواستم نعره بزنم. دهانم به کف 

آسفالت چسبیده بود. نمی دانم کی از هوش رفته 

بودم. وقتی به خودم آمدم، روی یکی از تخت های 

کمپ ترک اجباری مربوط به مراکز ۱۶ بودم.

بازگشت به خانه

ــن مرکز سه ماه طول کشید. ای دوره درمانم در 

در این مدت به خانواده ام خبر ندادم. روزی که آزاد 

و نجات یافته از کمپ مرخص شدم، رفتم به خانه 

پدری ام. روزهای اول انگار یک دزد را در خانه به زور 

پذیرش کرده بودند اما کم کم دیدند که واقعا روی 

حرفم و رهایی از آن روزهای گورخوابی ایستاده ام.

خدا را شکر با پسرم رابطه خوبی دارم؛ هفته ای چند 

روز پیش من است و چند روز به انتخاب خودش پیش 

مادرش می رود. اما اعتیاد هم، مادرش را برای همیشه 

از من گرفت و هم حسرت هایی را تا ابد به جا گذاشت.

در حال حاضر دوسالی است که پدرم با اندوخته 

بازنشستگی اش از یک ارگان نظامی، یک مغازه 

فروش قطعات کامپیوتر برایم خریده است. خودم هم 

دانش آموخته همین رشته ام. کاش پدرم خوبی هایی 

را که در این دو سال به من کرده است، در اوج جوانی 

داشت و با محدودیت های بی دلیل آن قدر فشار روانی 

نمی کشیدم که به مواد جذب شوم. این توصیه من 

به پدرانی است که هنوز فرصت تعیین مسیر برای 

فرزندانشان را دارند؛ اینکه رفیق فرزندانشان باشند،

نه رئیس آن ها.

اعتیاد بهانه اعتیاد
آسیب ھای پس از اعتیاد، وابستگی معتاد را به مواد مخدر بیشتر می کند

خیلـــی ســـطح نگری کرده ایـــم اگـــر تصـــور 

کنیـــم اعتیـــاد فقـــط زندگـــی فـــرد 

ــر  ــود می کنـــد. تأثیـ ــده را نابـ مصرف کننـ

ـــط  ـــی، محی ـــی خانوادگ ـــر زندگ ـــاد ب اعتی

جامعـــه، محـــدود نبـــوده و در ســـطح 

کلی تـــر، بـــر فضـــای شـــهر و کشـــور،

نادیده گرفتنـــی نیســـت. آشـــنا و ناآشـــنای 

یـــک فـــرد معتـــاد ممکـــن اســـت دچـــار 

ضرر اقتصـــادی، اجتماعـــی یا حتـــی جانـــی 

شـــود. اگرچـــه اثـــر مـــواد مخـــدر متفـــاوت 

اســـت، گفتـــه می شـــود که مـــصرف آن می توانـــد منجـــر به بـــروز 

یازده آســـیب اجتماعی شود.

دکـــتر علـــی دایی نـــژاد، با ســـابقه ده ســـاله، مســـئول فنـــی 

ـــرد  ـــدر ف ـــت. او آن ق ـــهد اس ـــادی در مش ـــرک اعتی ـــک ت کلینی

ـــاد  ـــد اعتی ـــده اســـت که حـــالا دیگـــر خـــوب می دان ـــاد دی معت

چه آســـیب هایی دارد و چـــه بلایـــی بـــر سر فـــرد و شـــهر 

ـــل  ـــته متص ـــک رش ـــد ی ـــاد، مانن ـــیب های اعتی «آس ـــی آورد؛ م

ــرد و شـــخصیتش حـــس  ــود فـ ــدا به خـ ــم اســـت که ابتـ به هـ

حقـــارت می دهـــد، ســـپس به شـــغلش آســـیب می رســـاند،

بعـــد او را دچـــار آســـیب اجتماعـــی و ســـپس فروپاشـــی 

خانوادگـــی می کنـــد و در ایـــن مرحلـــه، همـــه امـــور زندگـــی وی 

گسســـته خواهـــد شـــد؛ یعنـــی از یـــک طـــرف بیـــکار می شـــود 

و به اجتـــماع علاقـــه ای نـــدارد و از ســـوی دیگـــر با خانـــواده 

درگیـــر می شـــود. اینجـــا فـــرد از همه ســـو طـــرد می شـــود؛

به ایـــن ترتیـــب به شـــدت به اعتیـــاد وابسته می شـــود.»

«شـــیوع ایـــن آســـیب با مـــصرف تفریحـــی یا تســـکین اعصـــاب 

ـــن  ـــه ای ـــد.» وی در ادام ـــدا می کن ـــق پی ـــی زود عم ـــا خیل ـــت ام اس

جملـــه، اضافـــه می کنـــد: پـــس از آن احســـاس خـــلأ، همـــه دوســـتان 

و زندگی فـــرد معتـــاد، هـــمان مـــوادی می شـــود که مـــصرف می کنـــد.

در خانـــه، در محلـــه، محیـــط کار و هرجایـــی تحقیـــر می شـــود،

به جـــز جمـــع دوســـتانش که کنـــار آن هـــا نقـــش مصرف کننـــده 

دارد و لحظـــات لذت بخشـــی را ســـپری می کنـــد. آنجـــا نه قضـــاوت 

می شـــود و نه هیچ کـــس او را زیـــر ســـؤال می بـــرد. ایـــن باعـــث 

ـــه روز ســـخت تر شـــود، ـــاد روزب ـــرای معت می شـــود که ترک کـــردن ب

ـــد. ـــن کن ـــواد را تأمی ـــه م ـــختی هزین ـــر به س ـــی اگ حت

 راه نجات از اعتیاد

ـــه روی او را  ـــه روب ـــاد و جامع ـــک معت ـــای ی ـــه درده ـــژاد هم دایی ن

می دانـــد امـــا دربـــاره تنهـــا راه نجـــات معتقـــد اســـت: راه حـــل 

ایـــن اســـت که جامعـــه بـــه او فرصـــت بدهـــد که به محیـــط خانـــواده ،

ـــردد. ـــش برگ ـــد و اجتماع ـــسر، فرزن هم

او ایـــن نکتـــه را هـــم یـــادآور می شـــود که درصـــد بســـیاری 

از معتـــادان آســـیب کمـــتری می بیننـــد و هرطـــوری شـــده، کار 

می کننـــد و خـــرج اعتیـــاد خـــود را می دهنـــد و آســـیب کمـــتری 

هـــم به جامعـــه وارد می کننـــد، درصورتی کـــه در اعتیـــاد شـــدید،

فـــرد حتـــی توانایـــی کارکـــردن نـــدارد.

دانـــد  بنـــد اعتیـــاد را چنددســـته می  وی رهاشـــدگان از 

که موفق ترین هـــا آن هایـــی هســـتند که بتواننـــد پـــس از تـــرک 

متـــادون با مـــددکار و روان شـــناس اجتماعـــی ادامـــه بدهنـــد.

متـــادون خیلـــی موفـــق اســـت امـــا  می گویـــد: تـــرک با 

ـــرده  ـــادان ترک ک ـــرا معت ـــد؛ زی ـــاق می افت ـــدرت اتف ـــران به ن در ای

ــاور  ــک مشـ ــر یـ ــت نظـ ــد تحـ ــه بایـ ــان همیشـ و خانواده هایشـ

ـــمت  ـــت به س ـــن تجربه شکس ـــا اولی ـــد تا ب ـــی بمانن ـــددکار باق یا م

اعتیـــاد نرونـــد، درحالی کـــه مـــا امـــکان حمایـــت از آن هـــا را نداریـــم.

مسئول فنی مرکز ترک اعتیاد درباره شیوه ترک هم توضیح 

می دهد: یکی متادون را به صورت غیرقانونی تهیه می کند و خیلی 

زود به سوی مواد برگشت دارد و یکی دیگر قانونی آن را تهیه می کند.

آن که مواد را غیرقانونی و از عطاری یا مراکز غیرمجاز دیگر خریداری 

می کند، موفق نمی شود؛ زیرا ممکن است در آن زباله یا مخدر 

دیگری ریخته شده باشد. گاه نیز به معتاد مواد مخدر می فروشند 

که مشتری شان بماند.

نیمی از لغزش ها ناشی از تهیه متادون غیرمجاز است

دایی نـــژاد تأکیـــد می کنـــد: یـــک روش تـــرک قانونـــی هـــم مراجعـــه 

به مرکـــز مجاز تـــرک اعتیـــاد اســـت. ایـــن یعنـــی معتـــاد قبـــول 

کـــرده که بیـــمار اســـت و به تنهایـــی هـــم تـــوان تـــرک مـــواد را نـــدارد.

ـــرروز  ـــرد، ه ـــاوره می گی ـــد، مش ـــکیل می ده ـــده تش ـــن پرون بنابرای

۱۵هزارتومـــان و ماهـــی ۴۵۰هزارتومـــان متـــادون می گیـــرد؛ امـــکان 

ـــا  ـــی از لغزش ه ـــت. نیم ـــتر اس ـــی کم ـــردی خیل ـــن ف ـــزش چنی لغ

ـــادون غیرمجاز اســـت. ـــه مت ناشـــی از تهی

ـــادون  ـــد که ۱۰ســـال اســـت با اســـتفاده از مت او از مراجعـــی می گوی

اعتیـــادش را تـــرک کـــرده و به زندگـــی اش برگشـــته اســـت؛ کار 

ــد  ــی می گویـ ــی دارد و از ترسـ ــت و خوبـ ــت ثابـ ــد و وضعیـ می کنـ

ـــرای مراجعانـــش دارد: مراجعـــی داشـــتم که بعداز شـــش مـــاه  که ب

ـــی  ـــرا یک ـــود؛ زی ـــرده ب ـــصرف را شروع ک ـــاره م ـــادون، دوب ـــرک مت ت

ـــی  ـــکلات روح ـــار مش ـــرده و دچ ـــوت ک ـــواده اش ف ـــای خان از اعض

ـــاب  ـــر اعص ـــاد از نظ ـــرد معت ـــم که ف ـــد بپذیری ـــه بای ـــود. هم ـــده ب ش

و روان وابســـتگی پیـــدا کـــرده اســـت و دچـــار اختـــلالات شـــخصیتی 

ـــط  ـــد محی ـــم، بای ـــی کنی ـــرک را دائم ـــم ت ـــر بخواهی ـــود و اگ می ش

خانـــواده را کنـــترل کنیـــم، شـــغل مناســـب، درآمـــد ماهیانـــه و همـــه 

عوامـــل را تحـــت کنـــترل بگیریـــم. بایـــد یـــک گـــروه مـــددکار قـــوی 

ـــرو  ـــا نی ـــی با دوت ـــز درمان ـــده مرک ـــن از عه ـــا ای ـــد. ام ـــتش باش پش

برنمی آیـــد. مـــددکار بایـــد مـــدام به آن هـــا سر بزنـــد و حمایـــت کنـــد.

هــا کار کــرده است، با آن  با اطمینان می گوید معتادانی که 

بعد از یک سال اول دیگر لغزش نخواهند داشــت، مشکلات 

شوند. مشغول به کار می  شان برطرف می شود و  خانوادگی 

در پایان حرف هایش را این طور جمع بندی می کند: اگر بخواهیم 

آسیب های اجتماعی را کاهش بدهیم و ازطرفی نمی توانیم جلو 

معتادشدن فرد را بگیریم، دست کم برای ماندن افراد در مرحله 

و  ماده ۱۶  ترک باید کاری کنیم. زیرا خدماتی همچون کمپ 

آن کوتاه مدت هستند و حمایت های بعدی  مراکزی شبیه به 

که افراد معتاد به شدت نیازمند آن هستند، در آن ها تعریف نشده

 است.

گو گفتو

حکایت مردی که پس از ۲۲سال اعتیاد، به آن «نه» گفت و پای تصمیمش ایستاد

وقتی دوباره متولد شدم

اولین بار، کشیدن سیگار را تجربه کردم. پدرم سیگاری 

داشتم  برمی  مــن پنهانی، از سیگارهای او  بود و 

و در خلوت خودم دود می کردم.

اهــل درس خــوانــدن نبودم؛

مقطع  لیل  د   همین   به

اول راهنمایی را سه سال 

ــر  خواندم و در آخ

ــول  ــب ــم ق ــ ه

ــدم. ــ ــش ــ ن

رسه  مد

همراهم آمد. به محض ورود به خانه، نقش بر زمین 

شدم و حدود شش ساعت خوابیدم.

چند بار دیگر با همان فرد، کشیدن حشیش را ادامه 

دادم تا اینکه تصمیم گرفتم خودم به تنهایی این کار 

را انجام بدهم. با پرس و جو، محلی در یکی از محلات 

مشهد پیدا کردم که در آن محدوده، هر نوع ماده 

مخدری موجود پیدا می شد.

دلهره مثبت شدن جواب آزمایش اعتیاد

ــود؛ زمانی که کشورمان درگیر جنگ  ب  ۶۶ ســال

ــرای  ــراق بــود. در هــمــیــن ســال، خــودم را بـ ــا ع ب

ــت سربــــازی مــعــرفــی کــردم  ــدم ــدن خ ــذرانـ گـ

بـــرای دوره آمــوزشــی، راهــی یکی از شهرهای  و 

خوبی هم داشتم. یک روز پس از مصرف مواد به محل 

کارم رفتم. حالم طبیعی نبود و پرت و پلا می گفتم.

خلاصه به دلیل همین کارها از شرکت اخراج شدم.

طوری شده بود که هر دو سه ماه کارم را عوض می کردم.

طاقت ماندن در یک کار را نداشتم. هزاربار تصمیم 

. به ترک گرفتم، ولی...

ادامه تجربه های تلخ

از سال ۷۲ تا ۸۲ مصرف هر نوع موادی را تجربه کردم.

طاقت یک لحظه دوری از مواد را نداشتم. یادم است 

از مرگم  حتی در وصیت نامه ام نوشته بودم که بعد 

۲۵گرم مواد به همراه جنازه ام دفن کنند تا در آن 

دنیا خمار نباشم! اصلا معنی زندگی را نمی فهمیدم.

دوران عمرم بر باد رفت. از خدا خواستم کمکم کند 

که دوباره به زندگی ام برگردم و الان پاک پاکم.

سلام به زندگی

نام  ام به  با کمک یکی از دوستان دوران مدرسه 

کنار گذاشتم    سیدجواد، مصرف مــواد مخدر را

ــاءا... تا آخر عمرم  و الان پاک پاک هستم و ان شـ

همین طور باقی خواهم ماند. همان اوایل که مواد 

«بابا چقدر  را ترک کردم، پسر کوچکم به من گفت:

خوش تیپ شده ای!» از شنیدن این جمله خیلی 

ذوق کردم و به خودم بالیدم. خدا را شکر الان دخترم 

و کار پسرم سروسامان گرفته به خانه بخت رفته 

 است.
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